
 

  
  
  
  
  

  سوررئاليسم در ادبيات عرفانيمباني  ٔپيشينه

  رحمان مشتاق مهر
  تبريز، تربيت معلم آذربايجاندانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسي ار يدانش

  ويدا دستمالچي
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان، تبريز

  )23/01/1389: ، تاريخ تصويب24/09/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
ت از         سوررئاليسم با بزرگ ترين هـدفش ـ رسـيدن بـه حقيقـت برتـر و فراواقعيـ

اي اسـت كـه در اروپـا     طريق امور ذهني و روحي، غيرمادي و غيرعيني ـ پديده 
هاي سوررئاليسم از جملـه عقـل         اصول و برنامه  . اي بيش از يك قرن ندارد       سابقه

 ـگريزي و نگـارش خودكـا   هـا بـه عنـوان پيـك و پيـام       ردهاي آن كـه دسـتاو  ر 
 ـشود ناخودآگاه و حقيقت مطلق مطرح مي  به شكلي بـسيار كامـل و گـسترده،     

. هايي عميق و اساسي، در ادبيات عرفاني قابـل مـشاهده اسـت              هرچند با تفاوت  
هايي از خود بـه جـا    ها و نوشته عرفاي ايراني در جذبات و حالات بيخودي، گفته      

ها اغلـب هـيچ يـا نـاچيز           ان دخالت عقل و اراده در صدور آن       اند كه ميز    گذاشته
اند، در آثار عرفاي بزرگي چون بهاء  معروف» شطحيات«اين سخنان كه به   . است
تواننــد منبعــي غنــي از متــون   مولــوي و شــمس وجــود دارنــد كــه مــي ،ولــد

  .سوررئاليستي قلمداد شوند

  .عرفان، سوررئاليسم، شطح، بيخودي: ها كليدواژه

                                                            

. E-mail: r.moshtaghmehr@yahoo.com 
. E-mail: vida_dastmalchi@yahoo.com 
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  دمهمق

ل آزاد در سوررئاليـسم       ـمباني مبتني بـر ضـمير ناخودآگـاه و تخيـ    ماننـد نگـارش خودكـار    
   رؤيا و خـواب مـصنوعي، تـشابه امـور ذهنـي و عينـي، ارتبـاط                 ،و بدون انديشه، توجه به خواب     

حقيقـت  «يابي بـه      با تمام عالم هستي، عقل گريزي و ديد رازآلود به تمام هستي، با هدف دست              
  كــه» گــرا انــسان« نگــاهي تــسامحي و اجمــالي سوررئاليــسم را در رديــف مكاتــب  در  ـ»برتــر

   اصــول ؤمقايــسه. دهــد شــود، قــرار مــي عرفــان اســلامي ســرآمد ايــن مكاتــب محــسوب مــي
  هاي بيـان بـين دو مكتـب عرفـان و سوررئاليـسم ناچـار ايـن حقيقـت را روشـن خواهـد                         شيوه

  ،1شــرقي و اســلامي نظــر داشــته اســتكــرد كــه سوررئاليــسم در راه و روش خــود بــه عرفــان 
). 269: 1385ثـروت،   (كـشيده شـود     » گرايـي  نوعي عرفـان  «بدون اينكه به قول دكتر ثروت به        

   عرفــا، تأكيــد بــر عقــل گريــزي درٔتــشابه نگــارش خودكــار بــا شــطح و بيــان بــدون انديــشه 
ــر ــايع     دو ه ــه وق ــردو مكتــب ب ــه ه ــل آزاد، توج ــه تخي ــن اصــل ب   مكتــب و منجــر شــدن اي
  گونـه مـشتركات،    ارتباط بـا جهـان هـستي در اصـول هـردو مكتـب و نظيـر ايـن                   و رؤيا،  بخوا

  شــان از آن را هــا از اصــول عرفــان اســلامي و تأثيرپــذيري نــسبي سوررئاليــست ادعــاي آگــاهي
  . كند تقويت مي

   سوررئاليـسم  ٔهاي بنيادي و زيرساختي انديشه       قابل توجه، تصريح بر تفاوت     ٔدر اين ميان نكته   
  هـاي معنـوي،    جايگـاه قدسـي و داشـتن پـشتوانه       هـا شـامل     اين تفـاوت  . رفان اسلامي است  و ع 

   تفـاوت در ميـزان اقبـال دو مكتـب در رسـيدن بـه هـدف                 ،تفاوت در استفاده از امكانات مشابه     
ــشه    ــداوم اندي ــان و ت ــاوت در جري ــز تف ــر، ني ــدگي   برت ــستي در زن ــاني و سوررئالي ــاي عرف   ه

  ان تــشابهات در ايــن نوشــته، بــه هــيچ عنــوان دليــل نفــي و بيــ،بنــابراين. شــود  را مــيعملــي
هـاي مـذكور، مـسلمّاً از منظرهـاي      تفـاوت . يست فكري و هنري بين دو مكتب ن   هاي  انكار تقابل 

ــين دو مكتــب ايجــاد خواهــد كــرد كــه بررســي  ٔمختلــف فاصــله   ، خــودهــا نآ چــشمگيري ب
و پيگيري مباني سوررئاليـستي     اين مقاله با رويكرد تطبيقي      . موضوع پژوهش ديگري خواهد بود    

ــي      ــشهور در ادب فارس ــاي م ــان عرف ــازي زب ــسته س ــد و برج ــا تأكي ــاني و ب ــات عرف   در ادبي
  .تدوين شده است

  سوررئاليـسم در   هٔهـاي مـرتبط بـا پيـشين        اند، در پـژوهش    كه نگارندگان بررسي كرده    آنجا تا
كثر نظريه پردازان اين عرصه،     ا. عرفان، معمولاً آثار مولوي مورد تحقيق و تحليل واقع شده است          

هاي سرچـشمه گرفتـه از حـالات سـكر           گويي  را حاصل بديهه   غزليات شمس هاي   بيشتر قسمت 
 هيجانـات روحـي     ٔ نيـز بـا غلبـه      مثنوي معنـوي  هايي از    دانند و معتقدند بخش    معنوي مولانا مي  
  هـاي   دريافـت  دليـل اتّكـا بـر الهامـات و          را، بـه   ديـوان شـمس    براهني مولويِ . سروده شده است  

ــي   ــست م ــاعري سوررئالي ــي، ش ــد  درون ــي، (نام ــو، از  ) 200 :1371براهن ــور رمب ــين آرت   و ب
 ).193-191: همـان (كند   شاعران بزرگ متمايل به سوررئاليسم، و مولوي به تشابهاتي توجه مي          

جريان و سيلان ذهن مولانا در همه جاي عالم هستي، از درون گرفته تا عناصـر ريـز و درشـت                     
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  چيــز را زنــده و در حــال حركــت  ديــد او را بــه حــدي وســعت داده كــه همــهٔ، دامنــهبيرونــي
حـسيني،   سـيد . ك.ر(شـوند    ك مي يتا حدي به اين نوع نگرش نزد      نيز  ها   سوررئاليست. بيند مي

  هـاي سوررئاليـستي شـمس تبريـزي     هـاي ديگـر، بـه انديـشه     در برخي پـژوهش  ). 852 :1384
  تــوان در تــشابه صــوري بــسيار  را مــيمقــالات شــمسز هــايي ا نمونــه. نيــز اشــاره شــده اســت

ــت    ــسم ياف ــول سوررئالي ــا اص ــك ب ــه . نزدي ــين نمون ــستگي   هم ــا برج ــا، ب ــاي خاصـ ـ ه   يه
. خـورد  به چشم مي  هم  القضات، بهاء ولد و ديگران        در آثار عرفاي بزرگي چون احمد غزاّلي، عين       

تگاه احــوال عرفــا و هــايي در خاســ كــه در مقدمــه نيــز اشــاره شــد، اغلــب تفــاوت البتّــه چنــان
اي از آفتاب    اصالت خاستگاه در احوال عرفاني معمولاً به روح، كه ذره         . ها وجود دارد    سوررئاليست

رسـد كـشفيات     حـال آنكـه بـه نظـر مـي         . گـردد  اي از درياي جان اسـت، برمـي        حقيقت و قطره  
 مـذهبي   ٔشتوانهسوررئاليستي هرگز از چنين عمقي برخوردار نبوده و برخلاف ادبيات عرفاني، پ ـ           

 نتيجه و هدف را نيز تحـت تـأثير   ـها    بدون توجه به ساير تفاوتـهمين اختلاف اساسي  . ندارد
  .قرار خواهد داد

  هـاي سوررئاليـستي در متـون عرفـاني، از آثـار عرفـايي كـه                  نمونه ٔ صرفاً جهت ارائه   ،در اينجا 
  دليـل . هـايي بيـان خواهـد شـد         هـا يافـت، مثـال      تـوان در آن    ها را مـي     بسامد بالاي اين ويژگي   

 ـاساس اسامي عرفاي مشهور تقسيم بندي نوشته برٔعمده    ـ و نه بر اساس مبـاني سوررئاليـسم   
ات عرفـاني اسـت كـه تـشابهات چنـدي                      چنان   كه ذكر شد، برجسته سـازي دو ويژگـي در ادبيـ

ــستي دارد  ــان سوررئالي ــا زب ــاني : ب ــشترك زب ــايي  ويژگــي( يكــي ويژگــي م ــولاً دره ــه معم   ك
و ديگري ويژگي فردي و     ) آثار ذوقي اغلب عرفا و نيز در آثار سوررئاليستي به نوعي مشهود است            

هـايي كـه برجـستگي زبـاني يـك عـارف، بيـشتر         ويژگي(سبك خاص در عرفان هر عارف است      
طور معمول به كـار      مرهون وجود آن ويژگي است؛ هرچند همان ويژگي در آثار ساير عرفا هم به             

ــل و   چنــان). رفتــه باشــد ــا تخي ــاني بــين عرفاســت، ام   كــه مــثلاً شــطح ويژگــي مــشترك زب
ايـن ويژگـي در آثـار احمـد غزاّلـي بـسيار        و  آزاد بارزترين ويژگـي زبـان بهاءولـد اسـت      ٔانديشه
  . كند تر جلوه مي كمرنگ

. 1  احمد غزّالي

بقلـي را شـارحان و       صـوفيان او و روزبهـان        ،كه در اواسط قرن پنجم ظهور كرد        بزرگ يعارف
 غزاّلي، به دليـل اعمـال       ٔدرباره). 282: 1373كوربن،  (دانند   هاي حلّاج مي    دهندگان انديشه  بسط

). 101 :1370غزالـي،   . ك.ر(خاصي كه از او سرزده، از روزگار حياتش، زبان نقد دراز بوده است              
 ٔغلبـه « را در حـال      قسـوانح العـشّا   كند كه غزاّلـي       اش اظهار مي   قلي خان هدايت در تذكره     رضا

  .و ايـن حـالات او در منـابع مختلـف بيـان شـده اسـت                ) 56 :1385هـدايت،   (نگاشته  » محبت
، گويـا غزاّلـي در بـالاي        ه الـسعدي  ه و التدوين و الهدي    هطبقات الشافعي عنوان مثال و به نقل از        به

  كـــرده اســـت اش را پـــرت مـــي عمامـــه» بـــروز حـــالات درونـــي معنـــوي«منبـــر هنگـــام 
  ). 133ـ132 :1370غزالي، . ك.ر(
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  :هاي مشترك ويژگي )الف

خوانـد و   ، خود را پيامگزار الهي ميالحقيقه بحر ٔغزاّلي در ديباچه : )نگارش خودكار (شطح  ـ  
مهذبّ گردي   اشارت مرا پاس دار كه اديبم از حق به تو، تا          «:آورد سخني شبيه شطح به زبان مي     

نـشاني اسـت و از هـر         اي بـي   حضرت از هر نـشانه    كه آن حضرت پاكي است و پاكي مرد در آن           
ها  وقتي عارف پيامگزار خداوند است، روشن است كه گفته). 19: همان(» ... غايبي حاضري است

. آيـد  اي بـر دل فـرود مـي    هايش حاصل تفكرّ خود او نيست، بلكه الهامي است كه لحظه  و نوشته 
تا بـه   ) 787: 1384سيدحسيني،  (ت  اس» گوش به زنگ اسرار جهان    «كه سوررئاليست هم     چنان

  .محض جرقّه زدن، آن را به اثر هنري تبديل كند
مفـاهيم متـضادي   » حاضر بودن از هر غايبي«و » اي بودن از هر نشانه  نشان بي«: پارادوكسـ  

انـد كـه    زند تا اين نتيجه را بدهد كه اضداد هميـشه در تركيـب بـاهم            را در ذهن به هم گره مي      
غزاّلـي در جـاي     . هاسـت    سوررئاليست ٔعلاقه هاي مورد   رسانند و اين از ابزار     ميمعناي حقيقي را    

  :گويد ديگر مي

اگر وقتـي   . گويم  دل سخن مي   زا اشتياق به حدي است كه در بسيار اوقات به دل و          
اما شنودن نگويد غاضت بود و بازگفتن،       . روايت كند، مصدق دارد كه ناشنوده نگويد      

رقم حرف، و بـازگفتن در كـوي علـم در            ر كوي معرفت بي   شنودن د . ثم فاضت بود  
 حق را از او تا به نهايتي كه در آن نهايت مـراد بـه حـق                  ٔتبيان حرف تمامي گزارده   
  ).246: 1370غزالي، (بوده است و هست برسد 

  .بندد صوت و حرف بر دل عارف نقش مي الهامات قلبي بي
هـاي زبـان و       في از تغييرات روحـي و آشـفتگي       بسيار اتّفاق افتاده كه عار    : ديوانگي، جنون ـ  

: پرسـد  احمد غزاّلي در جواب كسي كه مي      . تعبيركرده است » جنون«يا  » ديوانگي«حركاتش به   
لـَو فُتحـت بـاب      «: گويـد   مي ،»أنتُم صورتُم قَبلَ أن بعثَ الأنبياء؟     : ما تَقولُ في حقِّ رجلٍ يقولُ     «

هاي ذهني ديوانگان، به دليـل        جايگاه آشفتگي ). 26 :1376غزالي،  (» جنوني، بِأي سمعٍ تسَمع؟   
عدم دخالت عقل در اعمال، نزديك بـودن زنـدگي ديوانگـان بـه طبيعـت و غريـزه و در نتيجـه                 

   مهــم و عرفــاني كــشفياتٔ سوررئاليــسم بــه انــدازهدرآشــكارتر بــودن ناخودآگــاه ايــن گــروه، 
  .قابل توجه است

  :ويژگي خاص) ب

هـا    امكانـاتي كـه عـارف در طـول سـال     ٔبـا مجموعـه  : يي، غيبگويي، خرق عادت پيشگوـ  
زند كه نظيـر آن را در        هايي از او سر مي      كند، پيشگويي و غيبگويي    مجاهده و مكاشفه كسب مي    
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ت چنـين اعمـالي در سوررئاليـسم، اثبـات توانـايي             . 2توان ديد  ها هم مي    بين سوررئاليست  اهميـ
اعمـال  . ، يـا ارتبـاط بـا روح جهـاني و تمـام عناصـر هـستي اسـت                  ارتباط با ضـمير ناخودآگـاه     

  اي كه از غزالي ثبت شده و بـسامد يـا شـدت آن نـسبت بـه آثـار سـاير عرفـا قابـل                          العاده خارق
جمله كرامات احمـد غزاّلـي، خوانـدن ضـمير           از. بخشد مياي   توجه است، به عرفان او رنگ ويژه      

د مـي    مثلاً گويا روزي به د. اشخاص بوده است   او درنـگ  ٔرود و بـر در خانـه   يـدار بـرادرش محمـ
د      . گـردد  كند و سپس بدون اينكه ديداري با برادر داشـته باشـد برمـي              مي فـرداي آن روز محمـ
احمـد پاسـخ    .  انعام بوده و متوجه آمـدن بـرادر نـشده اسـت            ٔگويد كه مشغول خواندن سوره     مي
د تأييـد    . ا حساب بقّال را شـنيده اسـت        انعام را از دل محمد نشنيده، ام       ٔدهد كه سوره   مي محمـ
ــال بــوده اســت ٔكنــد كــه هنگــام خوانــدن ســوره  مــي    انعــام بــه فكــر بــدهكاري خــود بــه بقّ

  ).146ـ145:  همان.ك.ر(

  عين.2  القضات همداني

  : هاي مشترك ويژگي) الف

  »شـطح «اي از نگارش خودكار را، كه در عرفان بـا عنـوان              نمونه: )نگارش خودكار (شطح  ـ  
   ٔالقـضات نباشـند كـه در عـزتّ دايـره            همگـان عـين   «: توان يافت   مي تمهيداترود، در    كار مي  به
 ــ"هــو"   »... هــا بخــشند حمايــت حمــاي صــمديت خلعــته  مــستغرق باشــد كــه جهــاني را ب
ــق كنــد كــه نوشــته او خــود تــصريح مــي). 349-348 :1341همــداني، ( هــايش حاصــل تعم  

  : ديگـري اسـت    ٔعهـده  كـه اختيـار رفـت و آمدشـان بر          ي اسـت  فكري نيست، بلكه الهاماتي غيب    
 ـ          چون حال چنين آمد كه گفتم، من نيز چنـان         «   مـن، مـن  ه كـه آيـد گـويم و از آنچـه دهنـد ب

سانَه     "در اين مقام    ... نيز زبده بر خوان كتابت نهم       بـود كـه چـون خـود را          "من عرَف االله طالَ لـ
» وقت اختيـار دهنـد، خـود نوشـته شـود          ه   ب غايب بينم آنچه گويم مرا خود اختيار نباشد؛ آنچه        

هـاي     كاملي براي نشان دادن منبـع نگـارش        ٔتواند نمونه  القضات مي   اين سخن عين  ). 18: همان(
  .عارفانه باشد

  بعـدما كـه ايـن بيچـاره خـود در حمايـت عـزتّ آن ديوانـه اسـت                   ... «: ديوانگي، جنـون   -
لِ الـيمن       إنّي لَأ "دريغا  . "الصبيان يرمونَه بالحجاره  "كه    ـ "جِد نَفَس الرحمنِ من قبـ تعريـف او   ه   ب

ــود   گــواهي مــي ــه شــد كــه هــشيار آمــده ب ــا كــه از آن ديوان   ديــوانگي او از همــه. دهــد همان
داند كه منـشأ آن   اي مي»ديوانه«او نيز چون غزاّلي خود را      ). همان(» موجودات پوشيده گردانيد  

ا           دريغا اگر شريعت بند ديوانگي      «: است» حقيقت« آمده نيستي، بگفتمـي كـه روح چيـست؛ امـ
شـباهت بـه ديوانگـان       گـاه، بـي   سخنان او   ). 148: همان(» گذارد كه گفته شود    غيرت الهي نمي  

انـد كـه     سيد ابوالرضا نوشتم، نوشته بـودم كـه مـردان دانـسته           ه  وقتي در مكتوبي كه ب    «: نيست
  »ام در راه خـدا     ه ديـده  مـن هم ـ  ! اي عزيـز  ! زنّارداري و بـت پرسـتي و آتـش پرسـتي چـه بـود              

  ). 25: 1350 همداني،(
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پيوند ! (ها ديده است القضات در راه خدا، زنّارداري و بت پرستي و آتش پرستــي          عين: تضادـ  
  ). اضداد

  : ويژگي خاص) ب

سـخن   حـسين بـن منـصور حلـّاج          ٔالقضات وقتـي دربـاره      عين :گريزي و تخيل برتر    عقل -
كند كه نتوانسته است آنچه را بايد، بگويد، و خود را            احساس مي د، بعد از سطور طولاني،      گوي  مي

  :بيند اش مي مغلوب حالات روحي

گردانـد كـه     ام، زيرا كه سودا مـرا چنـين بيخـود و شـيفته مـي               هنوز خود نگفته  ... 
تـر   عاقبت هنوز من قـايم    ه  برد و ب   مرا از سخن يكبارگي مي    ! دانم كه چه بگويم    نمي
همه دانـم    گيرد تا خود كدام از ما دو افتاده شود؛ اما اين            مي آيم؛ او با من كشتي     مي

  ).237: همان(اند  كه من افتاده شوم كه چون من بسيار افتاده

ت، بـا              باعث شده تا عين   » تخيل برتر « چنـين بـه    » سـودا «القـضات در فـضاي دور از عقلانيـ
 متكّي به ناخودآگـاه جـان    قدر كه عارف،   همان. مصارعه برخيزد و خود به برتري آن گواهي دهد        

  . زند نويسد، سوررئاليست با ناخودآگاه ذهنش به نگارش خودكار دست مي خود مي

   بهاء ولد .3

  : ويژگي مشترك) الف

  . ندا ولد ذكر شده در رديف شطحيات هايي كه از سخنان بهاء تمام نمونه: شطحـ 

  : هاي خاص ويژگي) ب

   بـزرگ  يپدر مولانـا، بهـاء ولـد، عـارف        :  عالم هستي  تخيل آزاد و ارتباط با تمام عناصر      ـ  
 و نـه بـه اثـر        3اش پرداختـه شـده اسـت        والايي مقام عرفـاني    فراخوراست كه نه به شخصيت او       

اي دارد و آن،      تـازه  ٔ در حالي كه به نظر فريتس ماير، عرفـان بهـاء ولـد انديـشه               .معارفش،  مهم
ه خداونـد را شـريك زنـدگي آدمـي قـرار            نگرش ديني به ماده و جسم آدمي است، به حدي ك ـ          

 اسـت » از پيش نينديـشيده   «بيان بهاء ولد كاملاً خودجوش و       ).  مقدمه 3: 1382ماير،  (دهد   مي
از . اش اسـت   سخنان او قاعده و نظام خاصي ندارد و بيـشتر متكّـي بـه حـالات روحـي                 ). همان(

   طبـق متـون بـه دسـت    ؛هـا، بهـاء ولـد اسـت         ترين عرفا به سوررئاليـست     حيث يكي از شبيه    اين
اوير غيبـي، آزاد رهـا نكـرده        ص او ذهـنش را در دريافـت ت ـ        ٔرسيده از عارفان، هيچ كس به اندازه      
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در او  . اش را با اين صراحت و ظرافت به رشته نكـشيده اسـت             و تمام خطورات قلبي   ) 13: همان(
در سخنان بهاء، . كند تر از هر سوررئاليستي عمل مي به مراتب قوي» توجه به امور شگفت انگيز«

  )362: همـان (» ازدواج قدسـي «هـا را در بخـشي بـا عنـوان      هايي وجود دارد كه ماير آن       قسمت
ها، شايد نتوان     آورتر از اين انديشه را در آثار ديگر عارفان و سوررئاليست           شگفت! گرد آورده است  

  :يافت

  ورترا و ع ـ  و  بينـد، قـرع ت ـ     را مـي  و  آمد كه كسي همـه مواضـع عيـب ت ـ          دل مي ه  ب
را، چنانك عروس مر شوي خـود، و شـوي مـر عـروس را             و  هاي نهاني ت    را و اندام  و  ت

  بونـد  بيننـد، بـا يكـديگر خـوش مـي          هـاء يكـديگر مـي      همه مواضع نهـاني و عيـب      
ــي   و ــستاخ و ب ــديگر گ ــا يك ــي  ب ــشت م ــد ده ــه  . بون ــون هم ــون چ ــزائاكن    اج

اي االله  : دهشت كـه    بي بيند خود را دراز پيش االله بينداز       را مي و  هاي ت  نهاني و عورت  
. كن كه كسي خود را از تو نهان نتواند داشت          هر تصرّفي كه در اجزاي من كني، مي       

باز همه اجزا پيش تعظيم االله برجستند با هيبت و شكوه، چنانك عروس پيش شـه                
 ـ              اخدمت ب ه  ب   گـردد  رنـگ مـي   ه  يستد، گـاهي از تـرس و گـاهي از دوسـتي رنـگ ب
  ).140-139: 1 ج ،1352 بهاءولد،(

ــٔاســتفاده  ــ ه عارفان ــا احــوال شخــصي و خــصوصي در لاب ــرتبط ب ــابير م   لاي ســخنان ه از تع
  وضـوح  بـه هـاي مربـوط بـه امـور جنـسي را              هـاي انديـشه     توان نـشانه   بهاء ولد وجود دارد و مي     

ــسمت ــاي  در برخــي از ق ــارفه ــردمع ــشاهده ك ــه . م ــصلت وجه ــين خ ــرٔ هم ــشترك ديگ    م
ت غريـزه    هرچنـد    ؛هاسـت   بهاء ولـد بـا سوررئاليـست         خـاطر   جنـسي در سوررئاليـسم بـه       ٔاهميـ

ــوش  ــزي و خودج ــت    غري ــي اس ــاد آدم ــودن آن در نه ــي، . ك.ر(ب   و از) 90-89: 1376بيگزب
توان از آن به عنوان تفاوت خاستگاه احـوال عـارف بـا سوررئاليـست                جمله مواردي است كه مي    

  .مثال زد
 نـه   ؛گوهاي اوست با خودش   و  گفتهاي بهاء ولد،      بيشتر نوشته : توجه به ناخودآگاه جمعي   ـ  

نشـسته  «: اي از تمـام بـشريت      ، به عنوان نماينـده    ربه عنوان شخص خود، بلكه به عنوان نوع بش        
ام تـا چـون در       تو داده ه   را از بهر آن ب     ياالله الهام داد كه توي    . چه مشغول شوم  ه  بودم، گفتم كه ب   

ايـن  ). 8 :1  ج ،1352هاءولـد،   ب(» من خيره شوي و دلت از قربت من بگيرد در خود نظـر كنـي              
هاي فطـري     هايي از خواسته    است و نشانه  » ناخودآگاه جمعي «و  » فرامن «ٔسخنان مصداق نظريه  

نگاه بهاء ولد به خود به عنوان عالم اصـغر و           . توان در آن ديد    اي، مي  انسان را، در هر عصر و دوره      
ــه ــده  ب ــي از پدي ــوان منبع ــت د     عن ــشف حقيق ــه ك ــي ب ــه راه ــستي ك ــاي ه ــره   ارد در اكث

  :هايش مشهود است نوشته
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اش از كـافور     كردم چنانك صفت كنند حـور را نيمـه         باالله نظر مي  . در نماز در آمدم   
 االله نظـر    ٔكرانـه  در ايـن صـفات بـي      ...  اش از زعفران و مويش از مشك       است و نيمه  

من ه دارم كه اين همه را ب كنم و طمع مي  نوع نوع را درو مشاهده مئكنم تا مزه مي
 نظر منست، االله خود ٔاكنون ديدن من مر االله را به اندازه. دهد بينم كه مي دهد و مي

دهد از قالب من و غير قالب من، و          نمايد كه مرا نظر مي     همان اندازه مي   همن ب ه  را ب 
ديد االله از من ديد اين اجزاي منست كه از االله در وي چندين چشمه گشاده اسـت                  

  ).2: همان(

 خودآگـاهي را    ٔدنبال تصادفي است كـه پـرده       هاي اطراف به    در تمام اشيا و پديده    سوررئاليسم  
اين همان چيزي است كه براي بهاء ولد، بسيار پـيش آمـده و او              .  كشفي اتّفاق بيفتد   تاكنار زند   

  . كشد چنان با اين حالات انس گرفته كه گويي با آنها نفس مي
ه ديگـري كـه در تجـارب           جا ٔخصيـصه : عدم احساس عجز از بيـان تجـارب       ــ      لـب توجـ

ت قريـب بـه اتّفـاق عرفـا، تقريبـاً هيچگـاه                          بهاء ولد وجود دارد اين است كه او، بـرخلاف اكثريـ
 بلكه حتّي در مقام حيرت، همچنـان        ؛شنود نيافته است   بيند و مي   خود را عاجز از بيان آنچه مي      

سـابقه   ساير متـون عرفـاني بـي      پردازد و اين تا حدودي در مقايسه با          به توصيف جزء به جزء مي     
  :است

 ـ    االله را مشاهده مي      صـفت رحمـاني  ه كردم بر سبيل حيرت با همـه صـفاتش، بـاز ب
  فرمـود . را دايـم ببيـنم    و  بايد كـه ت ـ    اي رحمان مي  : گفتم. و رحيمي مشاهده كردم   

 كن تا ببيني كه خلعت رحمـت       حاجبان رحيمانم را در دهليز عالم مشاهده مي       : كه
  پوشــانيم تــا ايــشان بــر زيردســتان خــود رحمــت كننــد نــه مــيرا بــر ايــشان چگو

  ).194 :همان(

   شمس تبريزي.4

  گفـتن  جلس بـودن مطالـب از يـك طـرف و آزادانـه سـخن              مال ، به دليل في   مقالات شمس در  
  .تـوان مـشاهده كـرد      هـاي بـسياري از اصـول سوررئاليـسم را مـي             شمس از طرف ديگر، نمونـه     

 بـه چـاپ رسـيده     حـافظ ٔنشريهدر »  و مقالات شمس تبريزي  سوررئاليسم«اي كه باعنوان     مقاله
هـاي     برجـستگي ويژگـي    ٔنـشان دهنـده    )57-50 :1385 مـددي،   علـي   و اسماعيلي. ك.ر( است

در . هاي دقيق دور نمانده اسـت       هاست كه از نظر     هاي شمس و سوررئاليست     مشترك بين انديشه  
  هـايي   خودكـار و مكاشـفه، مثـال       مـذكور در برابـر طنـز سـوررئال، امـر شـگفت، نگـارش                 ٔمقاله

  .از مقالات آمده است
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  :هاي مشترك ويژگي) الف

 گـره   ٔيابـد و در نقطـه      شمس معمولاً در تـضادها معنـاي مـورد نظـرش را مـي             : پارادوكسـ  
  :كند خوردگي دو امر متضاد است كه حقيقت برايش ظهور مي

داند كه آن مراد زيرا كه . در غم شاد باشد. مرد آن باشد كه در ناخوشي خوش باشد
مرادي اميد مرادست و در آن مراد  در آن بي. مرادي همچنان در پيچيده است در بي 
آن روز كه نوبت تب من بودي، شاد بودمي كه رسيد صحت . مرادي  رسيدن بئغصه

فردا؛ و آن روز كه نوبت صحت بودي، در غصه بودمي كه فـردا تـب خواهـد بـودن                    
  ).640: 1385تبريزي، (

  شـمردن علـوم دنيـوي نيـز از اكثـر سـخنان شـمس               گريـزي و كوچـك     عقل: گريزي قلع -
  :پيداست

  اللفـظ  من آن نيستم كه بحث توانم كـردن؛ اگـر تحـت           : مدرسه نيايي؟ گفتم  : گفت
فهم كنم، آن را نشايد كه بحث كنم و اگر به زبان خود بحث كنم بخندند و تكفيـر                   

   را كاروانــسرا لايــق اســتمــن غــريبم و غريــب. كننــد و بــه كفــر نــسبت كننــد 
  ).141: همان(

، از نظريـات    »عجـز از توصـيف حـالات و مكاشـفات روحـي            «ٔنظريه: عجز از بيان تجارب   ـ  
  .اي از آن در سخن شمس نمودار شد مشترك عرفان و سوررئاليسم است كه جلوه

 و  هـا   كـشفيات سوررئاليـست     لامكان از   و رسيدن به لازمان  : رسيدن به لازمان و لامكان     -
  :عارفان است كه شمس آن را به آساني درنورديده

. مغلطـه زدم . اين سـاعت حـضور شـما   : پرسيد پسر علا كه خوشي چه باشد؟ گفتم 
 نيست، مـرا    االلهءشا باري پيش من ان   : گفتم. االله بهشتي باشم  ءشا زند كه ان   بانگ مي 

ديريست كه تمام معلوم شده است و از معلـوم گذشـته اسـت و حـال شـده اسـت                     
  ).146: همان(

  البتـّه . افتـادن اسـت    يعني آينده براي او چنان محققّ شده كه گويا هم اكنون درحـال اتّفـاق              
ه شـود          بايد به ظرافت طنز در       شـمس اصـلاً متعلـّق بـه جـايي نيـست،           . ايـن سـخن نيـز توجـ

ــسان     ــت آزادي ذهــن و روح در يــك ان ــن نهاي ــزي؛ و اي ــه چي ــسته ب ــسي، دلب ــه ك ــسته ب   واب
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هـا بـه      در واقع اين نوع آزادي بسيار فراتر از آن چيـزي اسـت كـه سوررئاليـست                . تواند باشد  مي
  :دنبالش بودند

نه از فراق مولانا مرا رنـج،       . ما  اگر واقع شما با من نتوانيد همكاري كردن، من لاابالي         
اكنون بـا   ! خوشي من از نهاد من، رنج من هم از نهاد من          ! نه از وصال او مرا خوشي     

  ).757: همان(ام  ام، آن ني آن ني. تنمن مشكل باشد زيس

من چون شاد باشـم، هرگـز اگـر همـه عـالم             «: كند در جاي ديگر همين مضمون را تكرار مي       
» غمگين باشند در من اثر نكند و اگر غمگين هم باشم نگذارم كه غم كس به من سـرايت كنـد                    

  ). 303: همان(
  ون و ناخودآگـاه متمركـز     شـمس تمـام تـوجهش را بـه در         : تشابه امور ذهنـي و عينـي       -

  ؛ بــه نظــر او مركزيــت نگــرش آدمــي بــه دنيــا،  اســتكــرده و دنيــاي اطــراف را رهــا ســاخته
  در جهـان  » پنـدار محـوري   «در حقيقـت شـمس معتقـد بـه          .  ذهنيت و اعتقـاد اوسـت      ٔبرعهده

  هـا كـه قائـل بـه         از ايـن حيـث بـا سوررئاليـست        ). 501: 1377الزّمـاني،    صـاحب (هستي است   
  حـق تعـالي را    «: گويـد   مـثلاً در جـايي مـي      . انـد، همگـام اسـت     »ر ذهنـي و عينـي     تشابه امـو  «

ا چـه مانـد بـه                 ي است محسوس، بـه مـشام رسـد چنـان          يخود بو    كـه بـوي مـشك و عنبـر، امـ
  »چون تجلـّي خواهـد بـود، آن بـوي مقدمـه بيايـد، آدمـي مـست مـست شـود                     ! مشك و عنبر  

  ). 734: 1385تبريزي، (

  :هاي خاص ويژگي) ب

حتّي اگـر ايـن عـادت       . ستيز است  گريز و آداب   شدت عادت  شمس تبريزي به  : گريزي عادتـ  
ها نيستم كه چيزي را پيشباز روم، اگر خشم گيـرد و             من از آن  «: مربوط به شرايع اسلامي باشد    

گويم؛ بعـد ده بـار       كند جواب نمي   خدا بر من ده بار سلام مي      . بگريزد، من نيز ده چندان بگريزم     
در جاي ديگر شمس در گريز از عادات شـرعي          ). 273: همان(» سازم  خود را كر   بگويم عليك، و  

  :گويد مي

خوردم، بعد از آن ديدم كه آن صاحب جمال انـدروني            شد روزه مي   چون حجاب مي  
بعد از آن گفتم بـا خويـشتن كـه اگـر او را از مـن                . كه خشم گرفته بود گشاده شد     

ز روزه گرفتم، همچنان باز گشاده بود و        با. دربايست باشد، هرچه كنم او پي من آيد       
  ).776 : همان(خوش 
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 ؛اينكه هرچه تبديل به عادت شود، حجاب بين آدمي و حقيقـت اسـت          ه  او اعتقاد راسخ دارد ب    
  . گريزد تا حجاب بين او و حق به حداقل برسد به همين دليل از عادات مي

ــز - ــز: طن ــه در    طن ــان اوســت ك ــصات بي ــههــاي ظريــف شــمس هــم از مخت ــدام، ب   هرك
در مثـال مـذكور، او حتـّي جـواب سـلام خـدا را هـم                 . توان دست يافت    باوري از باورهاي او مي    

   خـود، ٔ بـه گفتـه    ـ كه مقامي برتـر از آن وجـود نـدارد     ـ او در برابر مقام والاي خدايي.دهد نمي
  .كند، تا چه برسـد بـه مقـام شخـصي چـون فـلان شـاه يـا فـلان خواجـه و شـيخ                           سر خم نمي  

دهد كه هيچ شخص بلنـد مقـامي در جامعـه، حـس احتـرام او را                 مستقيم نشان مي   غيرشمس  
 نيـز در    »قـانون شـكن   «عنوان   ضمن اينكه با گذشتن از خطّ قرمز شريعت به        . برنينگيخته است 

  . ماند ذهن مي

.5   مولوي

ــزرگ ــزرگ يكــي از ب ــرين و شــايد ب ــرينِ ت ــا انديــشه ت ــان فارســي ب ــسيار  عارفــان زب   هــاي ب
ات شـمس    و   مثنـوي ارجمند انساني، مولوي است كه بـا دو اثـر عظـيم             بلند و      ، عقايـدش  غزليـ

  امتياز مولوي از نظـر خـانوادگي بـر ديگـر عرفـاي بـزرگ، داشـتن                . ه است را به ابديت پيوند زد    
ــت     ــد اس ــاء ول ــون به ــارفي همچ ــدر ع ــاب. پ ــهربن ــورانگيز و   اين زمين ــشق ش ــروز ع ــاي ب   ه

ا بـوده       بـه تمـام جلـوه    جدآميز مولوي به شمس، و پس از آن،       و   هـاي هـستي، در وجـود او مهيـ
  ؛ جـامي   اسـت  رفتـه    معنـاي حقيقـي زنـدگي فـرو مـي          ٔگويا مولوي از كودكي در انديـشه      . است

  اي از شــش هفــت ســالگي مولانــا  بهــاء ولــد، خــاطرهٔهــاي يافتــه شــده بــه نقــل از يادداشــت
   كودكـان تـصميم    ؛كـرد   ي بهـاء سـير م ـ     ٔآورد كه در آن، او بـا كودكـان ديگـر بـر بـام خانـه                  مي
  هــا را از ايــن كــار منــع  مولــوي آن، ديگــر بپرنــدٔگيرنــد از بــام ايــن خانــه بــه بــام خانــه مــي
حيف باشد كه آدمي . آيد اين نوع حركت از سگ و گربه و جانوران ديگر مي«: گويد كند و مي مي

  »اگــر در جــان شــما قــوتي هــست بياييــد تــا ســوي آســمان پــريم . بــه اينهــا مــشغول شــود
  ).461: 1375جامي، (

ات شـمس   و اغلب ابيات مثنويوجود خصوصيات اساسي سوررئاليسم در برخي ابيات        و غزليـ
 در اين زمينه، ناچار روند مقاله را در استفاده از آثار منثور عرفـاني تغييـر             فيه مافيه عدم پرباري   

ه بـه شـكلي بـداهي        است ك  غزليات شمس ترين اثر مولانا نيز      ضمن آنكه سوررئاليستي  . دهد  مي
  .سروده شده است) نگارش خودكار(

  :ويژگي مشترك) الف

هاي اشعار مولوي، علاوه بر تركيبات متناقض، گاه به صورت مفـاهيم      پارادوكس: پارادوكسـ  
  : آيد متناقض نيز مي
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  سيـارـــو بـــا تـــو بـــا دارم از تــه نــسخ
  تـيمســـند عظـــم پا يـــاموشــي خــول

  دــاشــوش بــامــو خـــيم تــز بــن كآرــه
  ستـيمــند عظــردمــر، خــه خــرچـــاگ

  )343 غ :1 غزليات، ج(
  :يا

   من ني،حبس كس خلاص جويد ز بلا و همه
  بـرون و يار اينجاه ه روي آرم بـچ ه روم؟ـچ

  خـلوت اوه غيـــركنـج زندان نرسم به كه ب
  صفّاآتـش دل انگبيــن م غيـــره كه نشد ب

  )164 غ :1 غزليات، ج(
 كـه مولـوي در      ستشـدن تـضادها     يكـي  ٔهاي سوررئاليـسم رسـيدن بـه نقطـه          يكي از دغدغه  

 روحـي و    هـاي    بـا وقـوع هيجـان      ، بنابراين ؛رسد مياشعارش، با نيروي عشق معنوي به آن نقطه         
 ـعاطفي شديد  ـشود  كه منجر به قطع عقلانيت از عارف مي  ، بـا  ويمثن ارتباط سخن، حتّي در  

 تغزلّي توأم با ادراك شهودي و عاطفي تمام جهـان           ٔشود و شعر عارفانه     شعر تعليمي گسسته مي   
  .4آيد وجود مي هستي، به

  :هاي خاص ويژگي) ب

فرد مولوي، عشقي است پويا، با شور و حال و پر از اميد              منحصر به  ٔانديشه: نگارش خودكار ـ  
 او  ٔاش و الهامات عارفانـه      ابيات مثنوي   بسياري از  يز ن  او و  حالت جوششي اغلب غزليات   . به كمال 

هـاي سوررئاليـسم بـا عرفـان، مولانـا را             محقّقان در بحـث از پيونـد      است  در اشعار موجب شده     
 و بيـشتر  مثنـوي هـايي از   گـويي مولانـا در بخـش    داهـه ب. 5ترين شاعر عارف بنامند    سوررئاليست

ها را درحال سمـاع سروده يا خوانده باشد،  آنكه گويي مولانا    چنان : مشهود است  غزليات شمس 
رسـد    نظر مـي    مثلاً به  ؛داراي ريتمي ضربي و متناسب با عشق وجدآميز و شورانگيز عرفاني است           

  : اين غزل داراي چنين خاصيتي باشد
  بح آمد و وقت دعاــخيـــز كه ص  لاــوحي كن و در ده صـخيـــز صبـ
  ـزن خنبك و خـم برگشاـخيـز م  زـي كن و دركاســه ريــكوزه پر از م
  ـزاـازه كـن اي جانفــرا تـجان مـ  تــرا ده نخسـردان و مــدور بگـــــ

  ـداـــدا و صـداخت نـدر فلـك انـ  گ چنگــخيز كه از هــر طـرفي بان
  اــلق وشـرخـوقت تو خوش اي قم  تنتــن تنتـــن شنـــو و دم مــزن

  )255 غ :1 غزليات، ج(
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 آزاد و بدون دخالـت عقـل در گـزينش           ٔها و انديشه    هاي خودكار سوررئاليست    ارش نگ ،بنابراين
 عـشق و وجـد   ٔغلبـه   شرايط سـكرآميز و ٔ كه زاييدهغزليات شمستواند با  هاي هنري، مي  زيبايي

  .معنوي است، قابل مقايسه باشد
لم ذهـن سـيال مولـوي از عـا        : جريان سيال ذهن و ارتباط با تمام عناصر عالم هستي          -

جـو  و  جا را بـراي يـافتن عـشق، حقيقـت و خداونـد جـست               درون تا بيرون، از ماده تا روح، همه       
  :دنبال حقيقت است جا به كند؛ در آسمان، زمين، صداها، بناها، همه مي

  را كه باز آ الصـلا آمـد ندا از آسمان جان
  وسهلاً مرحبا اي نادي خوش اهلاً: جان گفت

  دجانت فداسمعاوًطاعه اي ندا هردم دوص
  ك بار ديگر بانگ زن تا بر پرم بر هـل أتيـي

(  )17 غ :1 غزليات، ج
  : كند نهايت استفاده ميبه مولوي براي درك حضور جان هستي از جهان اطرافش 

  ن بوي بروآبوي ناني كه رسيده ست بر
  نان چيست ينارا كو تاهمان بوي دهد شرح ت

(  )406 غ :1 غزليات، ج
  : يا

  ت و گهربخش فلكآنك سرسبزي خاكس
 چاشني  ست اوطن هاست اگر بي بخش وطن

  در كف عقل نهد شمع كه بستان و بيــا
   هــر ممتحن استٔن كه شفاخانهـا در مـت

  !شمع را تو گـرو اين لگـن تن چه كني؟
  را صد لگن استو اين لگن گر نبود شمع ت

(  )410 غ :1 غزليات، ج
  : يا

  رشهر غلبيـــرگهي دان كه شود زير و زب
   صاحب بلد استٔدست غلبيرزنش سخره

(  )411، غ 1 غزليات، ج
اشـياي  «هـايي از تمـام اشـياي محـيط پيرامـون را در مكتـب سوررئاليـسم،                    چنين اسـتفاده  

هاي جاندار و سيال از اشيا را، در اشـعار مولـوي     استفادهٔنهو بهترين نم .گويند  مي» سوررئاليستي
  . بايد سراغ گرفت
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   روزبهان بقلي.6

  روزبهــان بقلــي از آن عارفـــان اســت كــه از دوران نوجـــواني، جــذباتي در قلبـــشان رخ     
  چـون بـه   «:  خود او، اولين كشفياتش مربوط به يازده سـالگي اوسـت           ٔگفته كه به  ، همچنان 6داده

  »هـاي بـزرگ بـه گـوش جـانم رسـيد       ريـب خطـاب   سن يازده سالگي رسيدم، از عالم غيب بـي      
   بــسيار مختــصري بــهٔ در برخــي كتــب تــذكره و تــاريخ، اشــاره).21: 1363آريــا، نقــل از  بــه(

  ، ولـي غريـب و دور از فهـم بـودن سـخنانش مـورد اتّفـاق همگـان اسـت                     7روزبهان شده اسـت   
  ). 261 :1375جامي، . ك.ر(

كـه  هايي     سؤال و جواب   . است مكاشفات روزبهان از زبان خود او به شكل خاطراتي وصف شده          
نظير  هاي دنياي غيب، در ادبيات عرفاني بي        ه از نظر توصيف صحنه    با مأموران عالم غيب داشت    او  

  ).406 :1373كوربن، (است 

  :هاي مشترك ويژگي) الف

او همچون يك سوررئاليست بين كشفيات ذهني و امور عينـي           : پيوند امور ذهني و عيني    ـ  
  : كند پيوند ايجاد مي

 ـ        ـ   عـالم ربوبيـت رسـيدم و جمـا        ه  چون بعد از سير عبوديـت ب   چـشم ه  ل ملكـوت ب
ــده   ــت مائ ــدم، در منــازل مكاشــفات ســير كــردم و از خــوان روحاني   ٔملكــوتي بدي

با مرغان عرشي در هواء عليّـين پريـدم و صـرف تجلـّي              . مقامات و كرامات بخوردم   
 ـ... چشم يكتاش بنگريدمه  بـ عزّ اسمه  ـ حق  ٔمشاهده دم يـافتم، خطـاب   و لباس ق

حق مرا در كنـف خـود بـرد و    ... رب بشنيدم،عظمت و كبرياء و انبساط و حسن و ق    
صرت عاشـقاً  «:  عبوديت از من بركشيد و لباس حريت در من پوشانيد و گفت          ٔجامه

وامقاً محباً شائقاً حراًّ شطّاحاً عارفـاً مليحـاً موحـداً صـادقا؛ً فاصـنعَ بـِصنعي، وانظُـر                   
ي، إنّـك مـن         بنَِظرَي، واسمع بِسمعي، وانطق بنُِطقي، واحكُم بِحكم ـ       ي، واحـب بِحبـ

ينِ لُطفـي                        »... أوليائي حقّـاً، أنـت فـي كنَـَف عـصمتي، آمنـاً مـن قَهـري و مـن عـ
  ).91ـ90: 1366بقلي، (

ــاطره  ــن خ ــگفت ٔدر اي ــدادهاي ش ــشفي رخ ــشترك     ك ــق م ــه از علاي ــده ك ــان ش   آوري بي
عرشي، لباس قدم يـافتن     در هوا پريدن عارف همراه مرغان       : از جمله . عرفان و سوررئاليسم است   

  روزبهـان آشـكارا   .  حريّـت پوشـيدن    ٔ عبوديت بركشيدن، جامـه    ٔعارف، در كنف حق رفتن، جامه     
  كنــد كــه از قهــر پروردگــار ايمــن شــده و در حمايــت عــصمت خداونــد اســت، ايــن بيــان مــي
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                     مقام در اسلام فقط مخصوص پيامبران و در مذهب شـيعه عـلاوه بـر گـروه پيـامبران، مخـتص
  . ن استاماما
هاي عرفاني، امري رايـج       شدن مرزهاي شريعت در انديشه     شكسته: گريزي و عصيان   عادت -

. اش ذكـر شـد، و روزبهـان خـود را در مقـام نبـوت يـا ولايـت يافـت                      است كه در اينجـا نمونـه      
 مهـم نيـز     ٔ شديدي به عصيان عليه مذهب و سنّت دارد و در اين خصيصه            ٔسوررئاليسم هم علاقه  

  . سبقت گرفته استعرفان برآن
ه   هاي روحـي  در جايي هم روزبهان نوشته  : عجز از بيان تجارب عرفاني    ـ   بـه   اش را بـا توجـ

بيـان، از    كثرت مكاشفات و تجربياتش، بسيار اندك خوانده كه به هرحال بيانگر عجز نگـارش و              
فتـه   آنچـه را كـه از آغـاز زنـدگي تـاكنون بـر مـن ر                 ٔاگر همه «: ثبت كامل تجارب معنوي است    

  ).59 :1377ارنست، نقل از  به(» شد  كاغذ مئنوشتم، خروارها كتاب و صفحه مي
دانـد و ايـن        عقل را در مقابل جذبات روحي، بيخودي ديوانگي مـي          ٔروزبهان چاره : ديوانگيـ  

 ـ     «: عرفان و سوررئاليسم است   » عقل گريزي  «ٔمطابق با نظريه   راوق عـشق در    ه  عقـل سـاكن را ب
  ).80 :1366 بقلي،( »رت جانان، در طلب جانان بيخود كند دل از غئخلوتخانه

  : ويژگي خاص) ب

هاي روزبهان هم به دليل طول و تفصيل          رسد نوشته   نظر مي  گاه به : )نگارش خودكار (شطح  
  :البداهه و خودكارند ها به نوعي في سؤال و جواب

 ـ  در مكـان مر    ساكن مراقبات شدم، آداب حضرت از طريق الهام بيافتم،        ...  ه ابطـت ب
طيـر ارواح ملكـوت در سـواحل بحـر          . مصعد شهود غيب برشـدم    ه  مرقات مراقبت ب  

در عـشق و محبـت صـرف        . از قلزم مواجيد اقداح افراح بخوردم     . جبروت پراّن ديدم  
حبل عـصمت توحيـد مجـذوب تجريـد         ه  ب. ناگاه عين قدم بر من كشف شد      . افتادم
ز فناء وجود چون منزل نماند عـارف        بعد ا . در بيداء ازل سفر ابد از سر گرفتم       . شدم
: روي؟ گفـتم    كجـا مـي   : بان غيـب گفـت     دروازه. پاي از حضرت بيرون نهادم    ... شدم

 ـ      ٔتحفه: گفت. غربت ولايت امتحان خواهم كرد     د؟ ر مقتبسان انوار غيب چه خواهي ب
بارك االله فـي    : گفت.  علم لدني بريشان بگشايم    ٔمفتاح انبساط ابواب خزانه   ه  ب: گفتم
  ).11: 1374بقلي، ... ( قدمك

دهد كه گويا زمينـي و بـراي همـه دسـت              در جاي ديگري، در بارگاه ملكوتي اتّفاقاتي رخ مي        
كـه  اي از بيان حالات روحي بـا مفـاهيم غيبـي اسـت      يافتني است، اما در واقع اين تجربه آميزه  

 عينـي، همچـون     تا قابل درك براي مخاطب باشد؛ براي او زنـدگي در عـوالم            گونه بيان شده      اين
هـاي    انگيزتـرين بخـش    عرفان او، از شـگفت     اين جنبه از  . زندگي فردي در اين دنيا، عادي است      
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معـروف  » شيخ شـطّاح  «و به همين دليل به      ) مقدمه 4-2: 1377ارنست،  (عرفان اسلامي است    
  ).143: 1385، هدايت(شده است 

  نتيجه

   منـدرج   قـوانين ايـن مكتـب      ٔ دربـاره  هـا و اظهارنظرهـا      ه در بياني ـ  كهطبق اصول سوررئاليسم    
  اي از عرفـان اسـلامي، بـه نحـوي كـاملاً بـارز و منطبـق، از بهتـرين                    هاي گـسترده    ، بخش است

  عرفـاي شـطّاح اغلـب در آثـار خـود سـبكي را در بيـان                . شـوند  متون سوررئاليستي قلمداد مـي    
  اخودآگـاه انـد كـه همـان حالـت عقـل گريـزي و دسـتيابي بـه ضـمير ن            كـار گرفتـه    و نوشتار به  

تـرين آثـار      بنابراين بايد شـطحيات عرفـاني را از برجـسته          ؛در نگارش خودكار سوررئاليسم است    
شود كه اثبات تشابهات و اشتراكات صوري   ميتأكيددر پايان . سوررئاليستي جهان به شمار آورد

ز جملـه   هاي اساسـي، ا     يا فكري بين عرفان و سوررئاليسم، هرگز به معناي ناديده گرفتن تفاوت           
كــارگيري امكانــات و  هــاي فكــري و معنــوي، تفــاوت در بــه و پــشتوانه هــا تفــاوت در خاســتگاه

جويانـه و ميـزان كاميـابي در     استعدادهاي فكري و روحي، تفـاوت در اسـتمرار اهـداف حقيقـت         
  . يسترسيدن به هدف، ن

  ها شتنو پي

، ثـروت . ك.تصوف اسـلامي ر    آشنايي پيشروان سوررئاليسم با عرفان و        ازبراي اطلاّع كامل    . 1
  .پيشگفتار 8: 1381،  و يونگ47: 1377،  نفيسي؛474: 1373،  حديدي؛270: 1385

 آنـدره برتـون، در حـال تماشـاي          ٔتـوان بـه پيـشگويي ناديـا، معـشوقه           عنوان نمونه مـي    به. 2
  .849: 1384، سيدحسيني. ك.براي اطلاّع كامل ر. هاي تاريك مجتمعي اشاره كرد پنجره

 ٔتـاريخ گزيـده  در .  نامي از بهـاء ولـد نيامـده اسـت        العارفين  رياض ٔتذكرهعنوان مثال در     هب. 3
در زمـان  . الدين بهاء ولد از بلـخ بـود   شيخ جلال «: حمداالله مستوفي نيز به همين حد اكتفا شده       

  : منها. اشعار خوب دارد...  مولاناي روم معروف شده روم شد و به فترت مغول ب
   تويي، فاتح و مفتوح توييروح تويي، نوح

  راــقار مـــمنه مرغ كـه طـور تويي، بسته ب
  دانه تويي، دام تويي، باده تويي، جام تويي

  .»راـــگذار مــپخته تويي، خام تويي، خام بم
ولـد رخ داده كـه دليـل ديگـري در نپـرداختن بـه                اشتباهي هم در انتساب اين ابيات به بهاء       

غزليات  37 ٔاين ابيات بخشي از غزل شماره     .  قرون متمادي است   هاي شخصي او در طول      انديشه
 بهاء ولـد سـخن گفتـه،        ٔتقريباً تنها منبعي كه به تفصيل درباره      .  و متعلقّ به مولوي است     شمس

  . استمناقب العارفيند اول لصفحات آغازين ج
  .71-4: 1368پورنامداريان، . ك.باره ر اين براي اطلاّع بيشتر در. 4
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 سيب بـاغ جـان     و   طلا در مس  ،   آفتاب ٔدر سايه  را    تحقيقات انجام شده در اين زمينه      هٔنمون. 5
  . توان ديد مي
شمس تبريزي هم عارفي است كه در كودكي دريافته بود مسير زندگي او از پدر و مادرش                 . 6

  . 77: 1385، تبريزي. ك.باره ر براي اطلاّع كامل در اين. جداست
مردي صـاحب كرامـات     «: ه همين حد از عرفان او بسنده شده است         ب تاريخ گزيده  مثلاً در    .7
  .»بود
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